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 چکیده

بر آن است به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که تأویل بر  ”های تفسیریتأویل در روایت“زیر عنوان  این پژوهش

ها، توان بر اساس روایتهایی است و چگونه میهای حاوی تفسیر، چه معنایی دارد، و دارای چه گونهاساس روایت

ژوهی پیافتن پاسخ مناسب به این پرسش، متنیل به رأی نیفتاد؟ برای برای تأویل چارچوب تعیین کرد تا در دام تأو

مفصلی انجام گرفته تا هر آنچه در متون دربارۀ تأویل وجود دارد، کاویده شود. در این راستا متون رسمی حدیثی و 

الحدیثی ی و فقهمتن های مختلف، مورد توجه قرار گرفته و احادیث تأویلی آنها شناسایی و بررسیتفسیری مربوط از نحله

از  الأذهانی و یافتن فهم مشترکشده است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فصل مشترک و بین

های این پژوهش دربارۀ تأویل، از کاربردهای لغوی، حدیثی، قرآنی و تأویل است که مبنای فهم مراد متن است. یافته

ر اصلی و نهایی کلام در ذهن، خارج و نیز ارادۀ معنا و منظوری فراتر از تفسیری، بر آن است که تأویل، کشف منظو

 ها است.الفاظ و عبارت

بر خلاف آنچه دربارۀ تأویل رایج است، تأویل، ارائۀ معنا و یا مصداقی از یک لفظ و یا عبارت نیست که نسبت 

تی کاربرد شناخکدام در جای خود با مبانی زبانهای زیادی دارد و هر معناشناختی با آن نداشته باشد، بلکه تأویل گونه

دارد. تفسیر، تعیین مصداق، تعبیر، محققّ کردن، توجیه کردن، فلسفه و حکمت چیزی، جری و تطبیق، یافتن حقیقت 

متشابه، راز و رمز ممکن در کلام، و گذر از ظاهر یک متن و رسیدن به معنای غیر ظاهری و تداعی معانی، از جمله 

 آید.های تفسیری اسلامی به دست میی تأویل است که از روایتکاربردها

چرا تأویل و چگونه، بخش دیگر این پژوهش است که کوشیده تأویل را لازمۀ کلام و امری ضروری معرفی کند و 

 یادآوری کند که تأویل به خاطر لغزگویی پدید نیامده است. در حقیقت، تأویل معنایی است که در کلام و به منظور

برقراری مفاهمه وجود دارد، و واقعیتی فرازبانی و فرامکانی و تلقینی و القایی و تحمیلی نیست. لازمۀ سخن گفتن، 

شود و باید با زبان زمینیان گزارش شود، تأویل است. اما برای های فرازمینی صحبت میبخصوص آنجا که از گزاره

های لازم را داشته باشد. این خیز نشود، باید چارچوب، فتنه- که زمینۀ فتنه در آن وجود دارد -که این اتفاق این

ای بر آن است که تأویل از آنِ کسانی است که برای این کار ها در دو گونۀ مشخص ارائه شده است: گونهچارچوب

زرگی از باند و جز آنها کسی را یارای آن نیست. و دیگری بر آن است که همۀ تأویل و یا بخش آفریده و گماشته شده

شناسی و محاورۀ عمومی است. بر گیرد، بر اساس اصول زبانکه از ساختار عمومی هر زبانی بهره میآن، به جهت این

این اساس، در تأویل باید قواعد زبانی مبنا باشد و هر کسی بر اساس ذائقۀ خود، اقدام به تأویل نکند. در عین حال، 

 طلبد. و هر چند اندکند، و باید به اهلش واگذار شود.ای میمواردی از تأویل دانش خاص و فرامدرسه

های . ملاکشناسی تأویلهای تأویل. منبعهای تأویلی.  گونههای تفسیری. روایتکلیدواژه: معناشناسی تأویل، روایت

 تأویل.
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 و مفاهیم تکلیافصل نخست: 
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 درآمد

برانگیز دینی است و نقشی بی بدیل در سپهر معرفت دینی دارد و بدون مناقشهپیچیده و یکی از مفاهیم  “تأویل”

زاده  ویلأهمواره با ت ،تأویل و انتخاب مبنایی درست دربارۀ آن، پای معرفت دین لنگ است. گویی مفاهیم دینی

و  بخصوص در اختلافات مذهبی -تأویل،  ،دهند. از سوی دیگرکنند و نتیجه میبالند و رشد میآن میشوند، و با می

ناسی ش، و از این رو، آسیبخواه هر کسی را از دین به دست بدهدتواند دلمایۀ هر آن چیزی است که میدست –دینی 

عقیدتی در تاریخ اسلامی و در میان مسلمانان،  های. به وجود آمدن کشمکششودایی، با شناخت تأویل ممکن میفرقه

هایی از متون اسلامی شد، که عمدتاً مبتنی بر و در پی آن، منازعات سیاسی و یا به عکس، باعث پدیداری برداشت

 .و هست تأویل بود

د. ش غازآروزگار زیادی بر مسلمانان سپری نشده بود که کشمکش بر سر تفسیر و تأویل قرآن و مفاهیم دینی 

ود هایی در متون دینی وجو أحیاناً گزاره ،خواستندگردید که افرادی قرائت خود را از دین می پدیدارها از آنجا کشمکش

، و یا فهم روشنی از آنها وجود نداشت. و یا با عقل چالش داشتند هداشت که در نگاه نخست، سازگاری درونی نداشت

ای همفاهیم به کار رفته در آنها، سرآغاز این رویکرد شد. نگاهی گذرا به نوشتهها، و هگزار کشف منظور واقعی دین از این

دهد که تأویل، تا چه میزان در آنها جای دارد. شاهد این ادعا به روشنی گواهی می ،تحلیلی و توصیفی عالمان مسلمان

دست  که به نصّ بسنده کرده و تر کسی در میان نویسندگان و عالمان و اندیشمندان دینی وجود دارداین است که کم

 از ظاهر متن نشُسته باشد.

هایی بود که به انسان و های روی آوردن به تأویل، صفات خداوند و در رتبۀ بعد، آموزههتوان گفت آغازین جرقّمی

 ،هاموزهعمل و کیفر و پاداش او و تقدیر خداوند برای او، مربوط بود. دو گروه از عالمان اسلامی بر سر مفاد این آ

واعد زبانی و و منطبق با قاختلاف نظر پیدا کردند. گروهی راه تأویل پیش گرفتند و تلاش کردند تفسیری قابل فهم 

سنده ، و به ظاهر بگرایی را سر لوحۀ خود قرار دادندد به دینداری، نصاز آنها ارائه دهند، و گروه دیگر، برای تقیّ سازگار

گرایان، گروهی تلاش کردند برای برخی از صفات خداوند، مانند . در میان نصبر نتابیدندکاوی در آنها را کردند و ژرف

ر بر و گروه دیگ ،کند، توجیهی داشته باشندمی گزارشرا و جسمانیت صفات خبری که برای خداوند نوعی از جوارح 

که هر دو در این 9.شمردنددعت برا آن شدند که تنها ایمان به این صفات، کافی است و پرسش و پاسخ دربارۀ آنها 

خداوند دارای  ند کهبپذیرتوانستند توان پذیرفت، اتفاق نظر داشتند و نمیها، نمیها را در این گونه صفتظاهر آن گزاره

گروهی راه تأویل را پیش گرفتند و گروه  رفت از آن ظاهر، مسألۀ اختلافی آنها بود.ست، اما راه بروناچنان اوصافی 

 یمان به ظواهر را ملاک قرار دادند.دیگر، ا

ی گوینده دانست، جای چندان درنگ توان ظاهر آنها را مراد جدّهایی وجود دارد که نمیکه در متن قرآن، گزارهاین

که این راه از کجا به دست آمده، جای چند و چون فراوان پیدا و تردید نیست، اما در چگونگی برخورد با آنها و این

 کرده است.
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و، در از این ر ؛اسلامی نیست، و به ادیان پیشین نیز مربوط استویژۀ دهد که تأویل، مسألۀ ها نشان میاوشک

 یایهمیان دانشمندان اسلامی، کسانی بر آنند که تأویل، موضوعی وارداتی از یهود، مسیحیان و صابئان است و گروه

هـ(  159 – 119ابن القیمّ جوزی ) 9اند.ه از آنها تأثیر پذیرفتهمسلمان مانند قرمطیان، باطنیان، اسماعیلیان و نُصیریاز 

داند. لو تأملت تأویلاتهم لرأیتها و الله من جنس تأویلات الجهمیة های مسلمان را در یهود میهای فرقهریشۀ تأویل

دعا کرد، اما توان حتی بدون تحقیق اترین چیزی است که میاین ساده 1... و رأیت الجمیع من مشکات واحدة...

 ،قعیت باشد. این ادعا، شاید در شاخ و برگ و برخی از فروع تأویلاتواند همۀ ونمیاین، دهد که ها نشان میواقعیت

سخنان ر دو مطرح شده قرآن خود که تأویل، در ؛ چه اینپذیرفتنی نیستپذیرفتنی باشد، اما در اصل تأویل، هرگز 

همان دوران نزول وحی؛ چه در مدینه و چه در مکه، مردمانی به اندیشه دربارۀ آن رسیده از رسول خدا ریشه دارد، و از 

 ست.اپیدا کرده و تا کنون ادامه  هبدل شد "مسأله"تدریج به واداشته شدند و به

دهد که تأویل برای مسلمانان قرن نخست هجری، های موجود در اسناد تاریخی، تفسیری و حدیثی نشان میروایت

بعلاوه، کاربرد کلمۀ تأویل در فرهنگ و ادب جاهلی  شده است.رآنی و در ساحت تفسیر متن تلقی مییک موضوع ق

انه تواند بتمامه از فرهنگ بیگو نمی ،بودهشده در آن دیار ای شناخته حاکی است که تأویل، واژه ،در جزیرة العرب نیز

دشاه یمن نقل کرده که خوابی هولناک دیده و کاهنان و هـ( دربارۀ ربیعة بن نصر پا 194ابن هشام )د  وارد شده باشد.

در این قصه، سه بار کلمۀ  2.وبتأویلها بها نیوفأخبررا جمع کرده و به آنها گفته است:  3منجمان و ساحران و عائفان

، مدهتأویل آمده و ماجرا مربوط به صد سال پیش از ظهور اسلام است. بعلاوه، آنچه در ادبیات شعری دوران جاهلی آ

 5آکنده از تعبیرهایی است که ناگزیر به تأویل نیاز دارد تا منظور شاعر درک گردد.

دست  هایدر دوران ظهور اسلام و حیات رسول گرامی، گروندگان به آن، که به پیامبر دسترسی داشتند و به آموزه

اندک  ن وضعیت دیری نپایید، و اندکتفسیری مواجه بودند. اما ای -تر با چالش تأویلی اول وحیانی نزدیک بودند، کم

مران، که آیۀ هفت سورۀ آل عپیدا شد. این نظرها سرباز کرد، و میان صحابه نیز در مسائل مختلف، تفاوت اختلاف فهم

ای هکه تأویل مربوط به کل کتاب یا به متشابهو این ،پذیرد و واو در آن عاطفه است و یا استینافچگونه تفسیر می

بر  سرهای یاد شده را بپذیریم، بناهای مختلفی از آن های فراوانی را برانگیخت و هر یک از احتمالثاست، بح آن

دور از واقعیت نیست که گفته شود از همان  ل سوم هجری در مدینه نازل شد،. سورۀ آل عمران در ساکشیدخواهد 

 اند.ای بوده و به دنبال کشف آن بودهتهاین آیۀ سوره، حاوی نک ،زمان نزول، برای خوانندگان و مخاطبان قرآن

دهد که تأویل از پیچیدگی چندانی برخوردار میراث باقی مانده از قرن نخست هجری از پیامبر و صحابه، نشان می

ون شد، ایمان داشتند و از چند و چپذیری و تعبدّ، به آنچه گفته مینبوده و غالب مسلمانان با داشتن روحیۀ تسلیم
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گرفت؛ چرا که در قرآن به ایمان دعوت و ایمان به ، از خود قرآن نشأت میژگیاین وی .شدندن جویا نمیمسائل چندا

وَ الرَّاسِخوُنَ فیِ العِْلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ منِْ عِندِْ "شد. آنچه خدا فرستاده، یک ارزش اخلاقی و عقیدتی محسوب می

هایی هم وجود دارد که در گزارهفی بود که مشکلات و سؤالات مردم را پاسخ دهد. کا ،اعتماد به رسول خدا 9."رَبِّنا

ی پیدا هایی، فهمنظر پدید آمده و کسانی از آیهها اختلافدوران پس از پیامبر، در تطبیق و چگونگی محقق کردن آیه

مسح آنها را تا زیر بغل دانسته، و ها، هـ( درباره تیممّ دست 912اند و دیگرانی فهم تأویلی دیگری. زهُری )د کرده

هـ(، در بحرین شراب خورده بود و خلیفه خواست  31قُدامه بن مظعون )د  2ای، از مچ به پایین.دیگری با استناد به آیه

ای که در آن از نبود حرج بر مؤمنان با تقوا و دارای عمل صالح سخن به میان بر او حد جاری کند و او با تمسک به آیه

4خود را مشمول آیه ندانست و خلیفه، تأویل او را بر خطا شمرد. 3آمده،
هـ( نقل است که  13 -9از عبد الله بن زُبیر ) 

 5گفته است: ما هم دوران تنزیل را درک کردیم و هم دوران تأویل را. از ما بپرسید.

-شکل گرفت و کشمکشقرآن، های متن دربارۀ باورها و نیز گزارهدر عین حال، کم کم در ذهن مسلمانان مسائلی 

شود تأویل به معنای حمل کردن ظهور به معنایی دیگر، گفته می بر آن افزود.و رودررویی با یکدیگر هم های سیاسی 

 19زیست و با حسن بصری )هـ( در بصره، می 11معبد بن خالد جُهنی )د  1و خروج از قاعدۀ زبانی، از خوارج آغاز شد.

شوند. و پس از آفریدن، امور مقدر می1وی بر آن بود که خداوند پیش از خلق، تقدیری ندارد، هـ( مراوده داشت.  998 –

 های زیادی در میان مسلمانان شد.این سر منشأ کشمکش

 هایبخصوص کتاب ،جریان تأویل، شدّت بیشتری گرفت. در این قرن که نگارش کتاب ،در قرن دوم هجری

گر تاریخ و حدیث باشند، اما نوع رویکرد آنها در کردند بیشتر گزارشلاش میشد، هر چند نویسندگان ت آغازحدیثی 

مسائل  درکم و بیش کرد. بگومگوهایی مشخص میبیشتر را  هاگیریجهتانتخاب حدیث و انتخاب عنوان و تیتر، 

ها با انمبخصوص با ترجمه شدن آثار غیر مسلمانان به زبان عربی و آشنا شدن مسل ؛شکل گرفتعقیدتی مختلف 

گرای صفات الهی بود و هـ( نخستین تأویل 931هـ(، معلم مروان حمار )د  912اند جعد بن درهم معتزلی )د آنها. گفته

 912و منکر تکلم خدا با موسی، و به همین خاطر در عید قربان سال با خدا ابراهیم به معنای دوست بودن منکر خلیل 

هـ( رهبر جهمیه که قَدَری و قائل به جبر بود، شاگرد جعد  914صفوان )د جهم بن  4هجری در دمشق به قتل رسید.

ها پس از دوران صحابه، جهم بن صفوان، را شاید بتوان نخستین کسی بر اساس گزارش 1ثر از او بود.أ، متگراو تأویل
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(، وی صفات را به هـ 452 – 112دانست که به تأویل صفات خدا روی آورد و منکر صفات شد. و به تعبیر مقریزی )

( در کتابش  هـ 238 - 331عیم اصفهانی )ابونُ 9.التعطیل یإل تؤول التی أقواله یعل أتباعه رفکثُ تعطیلی تأویل کرد.

ای نوشت و در آن از تأویل نهی کرد نقل کرده که به ابراهیم بن احمد مارستانی نامههـ(  111بغدادی )د نید دربارۀ جُ

رده شود و از کسانی یاد کلغزد و بر آن بند نمیصافی معرفی کرد که پای انسان روی آن میرا همانند سنگ  تأویلو 

اش هـ(، درباره 151ن )د هـ( که یحیی بن ابراهیم بن مزیّ 911 – 13مالک بن انس )  1که با تأویل به هلاکت افتادند.

شده، ناخوشایندی داشت، بر آن بود که  گفته است که از سخن گفتن از احادیثی که در آنها از صفات خدا حرف زده

دربارۀ آیاتی که در آنها وجه و ید و استوای خدا بر عرش وجود دارد، باید همانی را گفت که خداوند گفته است و آن را 

نباید تفسیر کرد، چون خداوند بندگان را مکلف کرده است که به تنزیل آن ایمان بیاورند، و آنها را مکلف نکرده است 

 3ربارۀ تأویل آنها تأمل کنند.که د

هجری در جهان اسلامی تفکر غالب شدند، بیشترین تأویلات کلامی را در قرآن  155تا  988معتزله که از سال 

کردند. آغاز تفکر اعتزالی، مواجه بود با دوران تدوین تفسیر، و شروع تفسیر عقلی در کنار تفسیر نقلی که تفسیری رایج 

ی اان از آنجایی که معتقد به تنزیه خداوند از تجسیم و تشبیه و اختیار انسان بودند، هر گونه آیهو متداول بود. معتزلی

ایی که های دارای صفاتی شبیه صفت جسمانی معرفی شده، توجیه و تأویل کردند، و در آیهکه در آن خداوند به گونه

 ترین حرکتتوان مهمو توجیه نمودند. در واقع، میاز دخالت خداوند در کارهای انسان سخن به میان آمده، عبور کرده 

تأویلی را از سوی معتزله دانست که بر تأویل دلالی استوار است. گوهر تأویل در این نگرش، یافتن منظور مفهومی 

که با دستگاه فکری سامانمند به هـ( است. معتزله برای این 939کلام است. سرآغاز این جریان عطاء بن واصل )د 

الله را به نصب و  2،"تَکْلیما وَ کَلَّمَ اللَّهُ مُوسی" در آیۀ ر و تأویل بپردازند، گاهی قرائت رایج قرآن را وانهادند. مثلاًتفسی

شاید دور از واقع نباشد که گفته شود: پیدایش کرّامیه در همین دوران، و قائل شدن به  5موسی را فاعل تلقی کردند.

که میان آنها مناظرات هـ(، به تأویلات معتزله است؛ چه این 151ام )د محمد بن کرّتجسیم و تشبیه، محصول واکنش 

با  ،ت( ساکن کوفه و قائل به ظاهر قرآن و سن118ّ – 189ابو سلیمان داود بن علی اصفهانی ) 1زیادی اتفاق افتاد.

از همین رو به ظاهری شهرت و  1،دانستمخالف بود و هر چیز جز این دو را نادرست میو قیاس و رای و تعلیل ویل أت

 کردند و تأویل را روا ندانستند. ظاهریه صفات خبریه را حمل بر مجازیافت. 

کاری برای تأویلات باطنی خود را نوشت تا راه ساس التأویل الباطنأها کتاب هـ( در همین سال 313ابن حیوّن )د 

سان گریزی شدند. و بدین( هم بعدها تابع سنتّ تأویل هـ114-119( و ابن تیمیه ) هـ251 - 342ابن حزم )ارائه دهد. 

سه جریان شکل گرفت: مشبّهه که تعبیرهای متن را پذیرفتند و قائل به تشبیه خداوند به اجسام بودند، سلفیه که 
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أویل تکردند. و مؤوله که به دانستند و در عین حال، از تأویل دوری میساحت خدا را تنزیه و مبرای از جسمانیت می

 ظواهر متون پرداختند.

تر شد و تفسیق و تکفیر و حتی ضج بیشتری گرفت و شفافهای فکری اسلامی نُدر قرن دوم و سوم، جریان

هـ( از علی بن حسّان بن کثیر مولای  258ابن غضائری )د شمشیر کشیدن و کشتن به خاطر عقیده، رواج پیدا کرد. 

، و در ارزشداوری اطنتفسیر البگوید: رأیت له کتاباً سمّاه کتاب کند و مییاد می لباطنتفسیر اامام باقر، کتابی را با عنوان 

نیز  1هـ( هم از این یاد کرده و گفته است: تخلیط کلهّ. 258نجاشی )د  9نویسد: لا یتعلق من الاسلام بسبب.آن می

، و بعد هم گفته است که گمان فسیر الباطناوراقاً فی تهمو از اثر دیگری یاد کرده از محمد بن اورمه قمی با عنوان 

های او را صحاح معرفی کرده، نجاشی هم که در ترجمۀ وی، همۀ کتاب 3برم که این اثر به وی بسته شده باشد.می

عالمان دانش رجال مانند ابن داود )د  2، فانّه مخلط.تفسیر الباطندربارۀ این اثر، گفته است: کتاباً ینسب الیه ترجمته 

اند. پرداختن ها را دربارۀ آنها تکرار کردهجملگی همین حرف 1هـ( 9829و میرداماد )د  1هـ( 111و حلّی )د 5هـ( 181

ازای آن بود. در این قرن، کسانی چون این قُتیبه به تأویل در این قرن، ناظر به تفسیر متن و کشف منظور و مابه

ای از ، که محور آن، تلاش برای حل پارهتأویل مشکل القرآن هـ(، آثاری را پدید آوردند با عنوان 111دینوری )د 

ای مهمی همشکلات قرآن بود؛ و تأویل به معنای غیر تفسیر رایج چندان جایی نداشت. او در این اثر، البته به نکته

لق خ ماجرایهای خلاف ظاهر چه اسمی و چه حرفی و چه ساختاری بود. پرداخت که معنایابی ظهور نبود، بلکه کشف

که قائل به الوهیت و حلول روح الوهی در اصحاب کسا، تناسخ و اباحه محرمات  4هایی چون نُصیریهقرآن، پیدایش فرقه

 ه صرفیت محرمات بهـ( بنیانگذاری کرد و قائل به آزادی عمل و حلّ 934بودند، خطابیه که محمد بن ابو زینب )د 

هـ.( بر  112سی )د قدِهـ( تأویل را نپذیرفت. و به رغم این، مَ 129)د احمد بن حنبل  .شکل گرفتندمعرفت امام بودند، 

اولی را قدرت، و دومی را، به آمدن  98"وَ جاءَ رَبُّکَ"و  1"منَِ الْغَمام ظُللٍَ یأَْتیَِهُمُ اللَّهُ فی"های آن است که احمد در آیه

 99ثواب خدا تأویل کرده است.

-شد، رویکرد تأویلی رو به افزایش مینها در میان مسلمانان زیادتر میای و زایش آهای فرقههر چه کشمکش

کند، و آورد، با ناخشنودی از آن یاد میوقتی از تأویل سخن به میان می(  هـ 111د ) العقیدة الطحاویةشارح  گذاشت.
                                                           

 .11، ص الرجال. ابن الغضائری، احمد بن الحسین،   9
 .159النجاشی، ص  ، رجال. النجاشی، احمد بن علی 1

 .13بن علی، پیشین، ص  . النجاشی، احمد 3
 .311. النجاشی، احمد بن علی، پیشین، ص  2
 . 588و  243، الرجال. ابن داود، الحسن بن علی،   5

 .153و  132الحلیّ، ص  رجال. الحلیّ، الحسن بن یوسف،  1
 .993، ص الرواشح السماویة. میرداماد، محمد باقر،   1

 هجری بنیادگذار آن بود. 118گرایی که ابوشعیب محمد بن نصُیر درگذشتۀ . فرقۀ باطن 4
 .198. بقره،  1

 .11جر، . ف 98
 .315، ص 98، جالبدایة و النهایةداء، اسماعیل بن عمر،  بوالف. أ 99
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ل خلیفه، ماجرای جنگ جمل، او از قت .استبوده شود که زیاد را یادآور می های اتفاق افتاده با تأویل نادرستجنایت

ول ها را محصگیری برخی از فرقهت و شکلافتراق امّ ،ین، شهادت امام حسین، خروج خوارج، اعتزال معتزلهماجرای صفّ

هـ( یاد  112های تاریخی خود از پیدایش قرامطه در حدود نیمه دوم قرن سوم )مقریزی، در گزارش 9.داندتأویل می

ها دعوت خود را هـ( در همین سال 555تا  111که داعیان قرمطی )جریان فعّال باطنی از  کرده است. وی بر آن است

ای انجام دادند و مردمانی زیاد به دعوت آنها متمایل شدند. دعوت آنها به باطن بود، و  تأویل شرائع در سطح گسترده

 معل وهسمّ الذی قولهم یإل ومالوا قرآن.اسلامی و گذشت از ظواهر به اموری که در ذهن داشتند، و نیز تأویل آیات 

 واودع القرآن آیات وتأویل أنفسهم، عند من زعموها أمور إلی ظواهرها عن وصرفها الإسلام شرائع تأویل وهو الباطن،

ت شدّگرایی، از این رو، تلاش برای نقد تأویل و تأویل 1بأهوائهم. ابتدعوها بدعاً به القول انتحلوا بعیداً تأویلاً فیها هم

، که نقد علی الجهمیة الردّهـ( کتابی در نقد جهمیه نوشت با عنوان  148 – 188گرفت. عثمان بن سعید دارمی )

اند با محوریت تأویل، و ظاهر و باطن و های شیعی دانستهقرن چهارم را قرن حکومتبرخی گرایی آنان بود. تأویل

نگار هـ( که حدیث 383ی عمدتاً نام تأویل دارند. نسائی )د های تفسیردر همین قرن، کتاب 3تنزیل و تأویل قرآن.

تأویل »ای را تفسیر کند، از آن به خواهد آیه، وقتی میالسنن الکبریاست و تفسیری ننوشته، در چند جای کتابش 

و  ،القرآنویل مشکل أتهـ( کتاب مشکل القرآن خود را با نام  111 - 193) ابن قتیبه دینوری 2کند.یاد می« قول الله

طبری در تفسیرش از گذاشته است.  جامع البیان عن تأویل آی القرآنهـ( نام تفسیرش را  398طبری )د محمد بن 

هـ( تفسیری به  311 – 152از ابو مسلم محمد بن بحر اصفهانی ) کند.برای تفسیر استفاده می «و فی تأویله»تعبیر 

د ) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور ماتریدی سمرقندی حنفی یاد شده است. جامع التأویل لمحکم التنزیلنام 

ویل أحقائق التهـ( هم کتابش را  281سیدّ رضی )د را نگاشت.  تأویلات اهل السنّةبردار به نام تأویلات القرآنهـ(  333

را  ل و حقائق التأویلمدارک التنزیهـ(  198این روند تا چند قرن ادامه یافت. نسفی )د  .نام نهاد فی متشابه التنزیل

لباب التأویل فی معانی هـ(  129و علاء الدین خازن )د  سرار التأویلأنوار التنزیل و أهـ(  191نگاشت و بیضاوی )د 

شود در فته میگجای تأمل بسیاری دارد. « تفسیر القرآن»در تفسیر، به « تأویل القرآن»را. تبدیل شدن عنوان التنزیل 

ها در تأویل و که تندرویگو این 5باطنی شایع شده، این تعبیر به تفسیر تغییر یافته است. قرن چهارم که تأویلات

 های تندی که با آن صورت گرفت، در این پروسه بی تأثیر نبوده است.مخالفت

 قهـ( کوشید میان عقل و نقل توازنی برقرار کند و تأویلات معتزله را با این عنوان که قرآن را طب 338اشعری )د 

وی بر آن شد که رد نماید و صفات خداوند را بدون مشخص کردن کیفیت آنها پذیرفت.  1ی خود تأویل کردند،أر
                                                           

 182، ص ، شرح العقیدة الطحاویة. الطحاوی، ابن ابی العزّ 9

 .918، ص 2، جالمواعظ والاعتبار. المقریزی،  1

 .985، ص التأویل عند ابن تیمیة فی سیاقه التاریخی. زرزو، عدنان محمد،   3
، 211، 384، 198، 914، 19، ص 3، ج131، 991، 48، ص 1، ج318، 391، 914، 911، ص 9، جالسنن الکبریقی، احمد بن الحسین، . ر.ک: البیه 2

 .325، 391، 392، ص 5، ج231، 121، 111، 191، 19، ص 2ج

 .348 - 319، ص92، جدائرة المعارف بزرگ اسلامی. ر.ک: پاکتچی، احمد، تأویل،  5
 .1، ص الإبانة عن اصول الدیانةسماعیل،  الأشعری، علی بن ا . 1
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فخر رازی اشعری  9کند و وجه و دست دارد، اما چگونگی آنها مشخص نیست.خداوند عرش دارد و بر آن تکیه می

(، تأویل را 1علیالأ کَبِّرَ اسمَ حِبِّعلو اسم خدا )سَهـ(، در جاهایی و از جمله در استوای خدا بر عرش، و  181 – 522)

 3پذیرفت.

هایی از جهان اسلامی و از جمله مصر است. عالم برجستۀ اسماعیلی قرن چهارم، قرن سیطرۀ اسماعیلیه، بر بخش

هایش بهـ( است. او بنای تأویلی بزرگی را در کتا 313گرایی شهرت دارد، قاضی نعمان بن حیّون )د که به تأویل

گذاشت و بر آن بود که هر محسوسی، ظاهر و باطنی و هر چیزی تن و روحی دارد؛ بر ظاهر آن حواس و بر باطنش 

های موجود و مثال 2"عَلَیْکمُْ نِعَمهَُ ظاهِرةًَ وَ باطِنةَ وَ أسَْبَغَ"یابند، او بر این باور خود به آیاتی از قرآن مانند علم دست می

کرد. این دوران، روزگار تأویلی حایز توجهی در جهان اسلام است. قرمطیان، اسماعیلیه، باطنیه و ... در آن، نیز استناد 

جای جغرافیای جهان اسلامی حضوری فعال پیدا کردند، و اندیشۀ تأویلی، در همه جا چشمگر شد. چندان دور در جای

فضا رشد کرد و تحت تاثیر جریان اسماعیلی، هـ(، در همین  291 – 351از واقع نیست که گفته شود ابوعلی سینا )

 5تأویل کرد و از این رو، تأویلات او یا بر گرفته از اسماعیلیان، و یا تحت تأثیر آنها است.

هـ(، در اوائل قرن پنجم، با وزارت  518 – 211هـ( و حاکم شدن سلجوقیان )ح  221 – 318شکست آل بویه )ح 

ر اندیشۀ اشعریان را قدرت بخشید. نظام الملک مدارسی را به نام نظامیه در هـ( بار دیگ 245 – 284نظام الملک )

ابور، اصفهان، مرو، طبرستان، هرات و موصل تأسیس کرد و شسراسر قلمرو اسلامی از جمله در بصره، بلخ، بغداد، نی

چنین رویکردی  1الأشعری.عالمان اهل سنتّ را برای تدریس در آنها دعوت نمود، و بر بالای آنها نوشته بود: لاصحاب 

ها در مصر و شیعیان در مناطق محتلف اسلامی، معنادار بود. اشعریان، کاملاً رویکردی با توجه به حکومت فاطمی

ری گها با تأویل و باطنیمخالف تأویل آن هم از نوع تأویل اسماعیلی و قرمطی و باطنی داشتند و از این رو، مخالفت

 شدت گرفت.

؟ هـ.( از  - 9354اسیت تندی نشان داده شده در حدی که عدنان زرزور )گرایی حسّبه تأویلها در این قرن

هایی اثرگذار به چالش جدّی با تأویل روی آوردند. یاد کرده است. و شخصیت 1گرایی آن دوران به سرطان العصرتأویل

شناسی شد و هر گونه کلامی را با زبانأویل ابن حزم اندلسی، فقیه مالکی، متکلم، ادیب، نسّابه و ناقد، بالکل منکر ت

دیگر که به معنایی و معنایی که لفظ در آن وضع شده،  یظاهرمعنای از و آن را  4کرد.خاص خود توجیه و تفسیر می
                                                           

 .13 -1، ص الإبانة عن اصول الدیانة. الأشعری، علی بن اسماعیل،   9
 .9. اعلی، 1

 .12و  13، ص شرح أسماء الله الحسنی. فخر الدین الرازی، محمد بن عمر،  3

 .18. لقمان،  2

 ی، چاپ شده در ماهنامۀ پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت، شمارۀ هشت.. در این باره ر.ک: رحمتی، انشاءالله، روحانی و ولادت ثان 5
 .29و  28، ص الحاکم الجشمی و منهجه فی التفسیر. زرزور، عدنان محمد،   1
 .991، ص التأویل عند ابن تیمیه فی سیاقه التاریخی. زرزور، عدنان محمد،  1
و حدود  تفسیر النصوص ابن حزم: یذهب ابن حزم الی انّ التأویل انحراف عن النصّ. ر.ک:. نعمان بوقره تعبیر صـریحی دارد دربارۀ دیدگاه تأویلی   4

 به بعد. 112از ص ، مجلة الشریعة والدراسات الاسلامیةالتأویل عند ابن حزم الاندلسی، چاپ شده در 
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وی بر آن شد که حکم واقعی، آن است که در قرآن آمده و عدول از آن روا  9نمود.میحمل برهان آن را تأیید کند، 

اند، و جز آن باطل است و باید به همان کنند که در لغت بر آن وضع شدهالفاظ بر همان معنایی دلالت مینیست، و 

وی بر آن بود که خداوند الفاظ را برای بیان معانی ساخته و اقتضای آن، گرفتن ظاهر است. مگر  1ظاهر عمل کرد.

در همین  3شد؛ و گرنه، این نقل، قابل قبول نیست.که لفظ از معنای خود عدول کرده و ناقل آن واجب الطاعه بااین

در  را نگاشت و الردّ علی الباطنیةو  إبطال التأویلات لأخبار الصفاتهای هـ( کتاب 254 - 348ها ابو یعلای فراّء )سال

 یکتاب نخست، کوشید تا بر اساس مبانی حنبلیان، ایمان به ظواهر نصوص را تقویت کند و تأویلاتی را که از سو

( که در نیمۀ دوم قرن پنجم 585 – 258غزّالی )گرفته، رد کند. اشعریان و معتزلیان و جهمیه در صفات خداوند انجام 

را نوشت. وی دربارۀ تأویل، قائل به مراتب پنجگانۀ ذاتی )وجود  و قانون التأویل ةفضائح الباطنیزیست، کتاب می

بر آن گردید که استفاده از ظواهر به یکی از این پنج مورد، نادرست  حقیقی ثابت(، حسی، خیالی، عقلی و شبهی، شد. و

دید، از حمل الفاظ به معنای مجازی بهره و تأویل باطل نیست. او برای رد تأویلات باطنی که در چارچوب الفاظ نمی

د. غزّالی متکلمان تن دا، به تأویل گرفت. و تأویل متن را نادرست و باطل دانست. او در عین مبارزه با تأویلات باطنی

هـ( و پیروانش در مناطقی از  594 – 212ای را علیه تأویل باطنی تدارک دید که حسن صبّاح )در زمانی چنین برنامه

وشید کرد. وی کایران در اواخر قرن پنجم به قدرت رسیده بودند. و خود او نیز کم و بیش اخلاق صوفیانه را تمجید می

ابن العربی )د  بردار بهدارد. قاضی ابوبکر محمد بن عبد الله اشبیلی مالکی نامکند و آن را باز نگه  مندتا تأویل را قاعده

های تأویل پرداخت تا راهکاری بنمایاند و از هرج و مرج را نگاشت و در آن، به چارچوب قانون التأویلهـ(، کتاب  521

ر هایی را که ظاهرشان مراد نیست، تفسیخن گفت و آن دست از آیهدر تأویل باز دارد. او در این اثر، از تفسیر به رأی س

هـ( در ادامۀ رویارویی با  118سی )د قدِدامه مَکرد و تأویل آنها را باز گفت، و بر مثل بودن تأویل تأکید نمود. ابن قُ

کوهید. ل و عبور از ظاهر را نرا نگاشت و در آن به ظاهرگرایی تأکید کرد و تأوی التأویل ذمّگرایان، کتاب تأویل و تأویل

ملاک التأویل القاطع بذوی الالحاد و التعطیل فی توجیه المتشابه هـ(  184 – 111و در قرن هشتم ابن زبیر غرناطی )

 نها را با اشاره بهآهای قرآن، تأویل را به نگارش در آورد. و تلاش کرد تا از آغاز تا پایان آیه اللفظ من آی التنزیل

هـ(،  159زی )د م الجو، نوشته ابن القیّالصواعق المرسلة فی الرد علی الجهمیة و المعطلةها تبیین نماید. ویلبرخی از تأ

های تأویل و باطل و صحیح آن، و پرداختن به جنایاتی که با باز شدن در تأویل در جهان کتابی مفصل در تبیین حوزه

. و (2وأن خراب العالم وفساد الدنیا والدین بسبب فتح باب التأویلأدیان الرسل  یجنایات التأویل علرخ داده است ) دین

 5تبیین طواغت هایی که با آنها اساس دیانت ویران شد.
                                                           

 .31، ص9ج، فی اصول الآحکام کامحلإا. ابن حزم، علی بن احمد،  9

 .113، ص 3، ج ، پیشینزم، علی بن احمد. ابن ح 1

 .31، ص 9زم، علی بن احمد، پیشین، جابن ح.  3
 .324، ص 9، جالصواعق المرسلة . ابن القیّم الجوزیة، 2
 .133، ص 1. ابن القیّم الجوزیة، پیشین، ج 5
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ا روزگار تأویل را دنبال کردند ت –بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی روزگار خود  –های نافی و مثبت تأویل جریان

در ایران  "تفکیکی"امروزه تفکّری که به نام اند. لی دیگر ظهور کردهما که چندین جریان تأویلی و نافی آن به شک

شهرت یافته، که با تأویل قرآن و حدیث مخالف است. صاحبان این اندیشه، بر آنند که در برابر ظاهر قرآن و حدیث، 

که تأویل ابطال ظاهر  این نحله بر آن است 9تواند مقاومت کند و آن را تأویل نماید.، می–و نه نظری  –برهان بدیهی 

ران گتوان آن را باطل کرد. اینان تأویلاست و ظاهر، اساس تفهیم و تفاهم بشری است، و جز از سوی معصومان، نمی

هـ( با این استدلال که شخص عاقل فهیم وقتی  9315 – 9383میرزا مهدی اصفهانی ) 1دانند و بس.را معصومان می

گوید، تا چه برسد به کسی که در صدد هدایت است و خلاف ظاهر از کلام او گوید، کلام ظاهر صریح میسخنی می

شـ ؟( بر آن است که تأویل به  9392حکیمی ) 3داند.اراده کردن، مساوی با اثبات جهالت او است...، تأویل را جایز نمی

وی تأویل را  2.. حجتّ است.کس پذیرفته نیست، و ظواهر آیات و روایات .عنوان یک کار مجاز و  متعارف در نزد هیچ

و همچنین تأویل را دگروارسازی، به جای صاحب سخن، سخن گفتن، و حرف در  5شمارد،از مصادیق تحریف می

و بر آن است که تأویل،  1داند.دهان او گذاشتن، و سلب صلاحیت تفکر از وی کردن، و به جای او اندیشیدن می

 مخالف با حکم ،که تأویل ظواهر و نصوص قرآن مجید و اخبار شریفهو دیگری گفته است  1حرکتی غیر علمی است.

 4عقل و صریح آیات و روایات است.

خواستند حرف خود را از زبان قرآن بزنند. و گاه حدی هم برای مایۀ مناسبی برای کسانی شد که میتأویل، دست

ن بودند، در کوشش برای اثبات ادعای خود شناختند. افرادی بیش از آن که در تلاش برای یافتن دیدگاه قرآآن نمی

بر همین هم در تحلیل تفسیر متکلمان، هـ(  111 – 193)تیبه بر اساس آیاتی از قرآن و بر اساس تأویل بودند. ابن قُ

در هر صورت،  1کنند قرآن را طبق نظر خود، تأویل کنند.آنان تلاش میکه تفسیر آنان را شگفت دانسته و گفته اساس، 

گاه چرنگ شد. اما نه هیهای تند، ادامه یافت و بسته به وضعیت روزگاران، پررنگ و کمتأویل با فراز و نشیب ماجرای

هان و مفسران و اهل وپژهای مهم و کلیدی دینو نه از صحنه بیرون شد، و هماره یکی از دغدغه سیطرۀ تام یافت

ل مبانی و اساسی طراحی کردند و در علوم مختلف، تأویل های فکری گوناگون هر یک برای تأویجریان نظر باقی ماند.

و  آمیزای نشد و در عین ضرورت داشتن، همچنان مخاطرهو به رغم این، در عمل چندان تابع قاعده پا گرفت و بالید.

 لغزنده باقی ماند.
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